
حدود 3دهــه پیش به 

‌طور اتفاقی وارد دنیای 

بازیگری شــد و در این 

سال‌ها در ده‌ها فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی نقش‌آفرینی کرده 

است. رابعه اسکویی که پیش‌تر به‌ عنوان بازیگر مجموعه‌های کمدی شناخته 

می‌شــد، در تازه‌ترین حضورش در تلویزیون با نقش »طلا«، جادوگر سریال 

مستوران خوش درخشیده و وجهه دیگری از هنرش را به رخ مخاطبان تلویزیون 

کشیده است. به بهانه پخش فصل دوم این مجموعه از شبکه یک با اسکویی که 

این روزها به لحاظ تغییرات ظاهری‌اش البته به واسطه کاهش وزن، حسابی در 

فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته و بسیار پربحث شده، گفت‌وگو کردیم.

پریسا نوریگفت‌وگو
روزنامه‌نگار

این روزها در فضــای مجازی درباره 
تغییر چهره شما خیلی صحبت می‌شود. آنها را 

دیده‌ یا شنیده‌اید؟
چهره‌ام عوض نشده. فقط در عرض یک‌سال ‌و اندی 

40کیلو لاغر شدم، همین.
خب، همین لاغری‌تــان در فضای 
مجازی موردتوجه مردم بوده و خیلی‌ها دوست 

دارند بدانند چطور لاغر شده‌اید؟
با جراحی »بای پس کلاسیک« در عرض یک‌سال 
‌و ‌اندی 40کیلو وزن کم کردم. خیلی‌ها می‌پرسند 
رژیم گرفته‌ام یا نه؟ حقیقت این اســت که با رژیم 
گرفتن نتیجه چندانی نگرفتم و عمل کردم و از این 
کار هم خیلی راضی هستم. البته الان برای حفظ 
نتیجه کار، پیــاده‌روی و کمی هم ورزش می‌کنم. 
البته که عمــل جراحی چهره و زیبایی نداشــتم 
فقط چون یکــی از عوارض کاهــش وزن ناگهانی 
خراب شدن پوست اســت، زیرنظر پزشک زیبایی 
مراقب بودم پوســتم اصطلاحا نریزد و شادابی‌اش 

حفظ شود.
خودتان هم بازخوردی در این‌ زمینه 

از سوی مردم گرفته‌اید؟
بازخوردهای مثبت زیاد بــود، خیلی‌ها می‌گفتند 
سنت کمتر شده، اما یک نفر در صفحه شخصی‌ام 
پیام داده بود که خانم اسکویی 60سال جوان‌تر 

شــدی. وقتی این پیــام را خوانــدم کلی 
خندیدم.

پس اهل فضــای مجازی 
هستید؟

واقعیت را بگویم؟
بله حتما.

فعالیت در فضای مجازی را چندان 
بلد نیستم. یک صفحه در اینستاگرام 
دارم که توســط خواهرم که ادمین 
صفحه اســت، اداره می‌شــود. چون 
دوســت نــدارم کســی وارد حریم 

شخصی‌ام شود.
پس برویم ســراغ ورودتان 

به عرصه هنر. مثل بسیاری از بازیگران، 
به‌خاطر علاقــه دوره کودکی وارد این حرفه 

شدید؟

نه. اصلا از بچگی دوست نداشتم بازیگر شوم. خیلی 
اتفاقی وارد این حرفه شدم.

چرا؟ کمی بیشتر توضیح می‌دهید؟
حدود 30ســال پیش به‌ خاطر فــوت مادرم دچار 
افسردگی شــده بودم و به پیشــنهاد دوستان در 
دوره‌های آموزش گریم شــرکت کــردم. کلاس 
کناری گریــم، آموزش و تمریــن بازیگری و تئاتر 
بود. یک آقایی که بعدها متوجه شدم دستیار استاد 
ســمندریان بود، وقتی من را دید گفت چهره‌ات 
به یکی از نقش‌های ما می‌خــورد، بیا و بازی کن. 
اول قبول نکردم و گفتم من بازیگر نیســتم، ولی 
وقتی اصرار کرد، رفتم و در نقش پیشنهادی‌شان 
بازی کردم و این موضــوع موجب ورودم به عرصه 

بازیگری شد.
یادتان هست چه تئاتری بود؟‌

تئاتر »قصه زندگی« بود کــه در تالار وحدت روی 
صحنه رفت. واقعا تجربه شــیرین و خوشــایندی 
بود. چون بعد از آن با استاد سمندریان آشنا شدم 
و دوره‌های بازیگری‌شان را گذراندم و بلافاصله در 

چند تئاتر کار کردم.

10میلیون نفر عضو کتابخانه‌ها هستند6
محمدمهــدی اســماعیلی، وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی: با کمــک نهــاد کتابخانه‌هــا مجموعه 
کتابخانه‌هــای تخصصــی بــرای کــودکان بــا عنــوان هدهــد ســفید در حــال بهره‌بــرداری اســت. 
کتابخانه‌هــای عمومی مهم‌تریــن جایگاه گســترش فرهنگ کتابخوانی اســت. ۱۰میلیــون نفر در 

کشور عضو کتابخانه هستند که از این تعداد 3میلیون نفر اعضای فعال محسوب می‌شوند.

انیمیشن‌سازی رو به پیشرفت است
سیدمحمدحســین علمــدار، تهیه‌کننــده و نویســنده ســینمای انیمیشــن: در 10ســال گذشــته 
انیمیشن‌ســازی در ایران وارد یک ریل اســتاندارد شــده و رو به پیشرفت اســت. در این مدت هر 
تیمی مسیری را سپری و در این مسیر باری را با خود حمل کرده است. آن گروه با محول کردن بار 

خود به تیم دیگر تجربیاتش را منتقل کرده است.

با نزدیک به 3دهه بازیگری، 
کدام نقشتان را بیشتر دوست دارید؟

در کارنامــه هنری‌ام کارهای بســیار خوب 
هست؛ در کنارش کارهای بد هم داشته‌ام. البته 
منظورم از کارهای بد، نقش‌های تکراری است که به 
ناچار و صرفا برای امرار معاش پذیرفتم. فارغ از این 

موضوع، همه کارهایم را کم و بیش دوست دارم.
اگر بخواهید انتخاب کنید کدام‌یک 

گزینه اصلی‌تان خواهد بود؟
نقش‌هایــی را کــه در فیلم‌های »سگ‌کشــی«، 
»شــیرین« و »خاله جون کوکــب و غنچه« بازی 
کــردم، خیلی دوســت دارم. بــازی در فیلم‌های 
سگ‌کشــی و شــیرین و کار کردن با کارگردانان 
بنامی مثل بهرام بیضایی و عباس کیارستمی برایم 
مثل یک دانشگاه بود. در فیلم »خاله جون کوکب و 
غنچه« هم نقش یک دختر 8ساله را بازی می‌کردم 
و انگار کودکی خودم بود و از این نظر برایم خیلی 

جالب و پرچالش بود.
شخصیت کدام‌یک از آنها شبیه رابعه 

اسکویی است؟
در همه نقش‌هایم، هم خودم هســتم و هم خودم 

نیستم.
یعنی چه؟

در واقع بازیگر با هر کاراکتری که بازی می‌کند به 
دنیا می‌آید و به بار می‌نشــیند که آن کاراکتر، هم 
شبیه اوست و هم شــبیه‌اش نیست. پس می‌شود 

گفت نقش‌‌هایم به نوعی همه شبیه خودم بودند.
فکر می‌کنید بعد از بــازی در کدام 

شخصیت و سریال معروف شدید؟
ســال1379 وقتی کــه در مجموعــه پلاک14 
به‌کارگردانی آقای مهران مدیری در نقش شبنم، 
ظاهر شدم خیلی سر زبان‌ها افتادم و تا سال‌ها بعد 
مردم من را به نام شبنم می‌شناختند. این مشهور 

شدن برایم خیلی جذاب و شیرین بود.
شــهرت و محبوبیت کدام بیشتر 

برایتان اهمیت دارد؟
قطعا محبوبیت. چون شــهرت و معروف بودن 
یک روزی فراموش می‌شود، اما محبوبیت 
همیشه ماندگار است. خدا رحمت کند 
خانم نادره خیرآبادی را؛ همیشه به من 
می‌گفت دخترم سعی کن محبوب 
دل‌‌ها باشی نه معروف؛ من هم سعی 
کردم محبوب باشم. حالا هم خدا 
را شــکر می‌کنم که مردم دوستم 
دارند و وقتی من را می‌بینند لبخند 

می‌زنند.
فعالیت  ســال‌ها  در 
هنری برای ایفای نقش‌هایتان با 

چالش هم مواجه شدید؟
نقش طلا در سریال مســتوران که یک 
نقش منفی است برایم خیلی چالش‌برانگیز 

بود.
چه چیزی باعث شــد پس از سال‌ها 

بازیگری در 
و  کمدی  نقش‌های 
مثبت، یک نقش منفی را بازی 

کنید؟
قسمت‌های اول مستوران را آقای 

ســیدجمال حاتمی که از دوستان 
قدیمی من هستند، کارگردانی کرد و 

به من گفت: این کاراکتر مخصوص توست 
و اصرار کرد که این نقش را قبول کنم. ابتدا از 

این حرف و پیشنهاد تعجب کردم ولی بعدا متوجه 
شدم که چقدر درست می‌گفت. جا دارد اینجا از 

ایشــان به‌خاطر نگاهی که به من داد و 
اینکه به توانایی‌هــای من اعتماد 

داشت، تشکر کنم.
نبودید  نگران 

مخاطبی که تــا امروز 
رابعــه اســکویی را 
به‌عنوان یــک بازیگر 
کمدی می‌شناسد، او را 

در نقش یک ساحره سیاه 
نپذیرد؟

نه‌چندان. من فکر می‌کنم هر 
بازیگر باید این فرصت و توانایی را 

داشته باشد که خودش را در نقش‌های 
گوناگون محک بزند و به چالش بکشد.

برای ایفای نقش ســاحره به‌عنوان 
نخســتین نقش منفی در قــاب تصویر با چه 

مشکلاتی مواجه شدید؟
خب، »طلا« یک ساحره اســت و شخصیت منفی 
دارد؛ چیزی که از شخصیت واقعی من خیلی دور 
است. برای رســیدن به نقش طلا با آقای حاتمی 
خیلی کلنجار رفتیم و بالاخره بــر چالش‌ها غلبه 

کردیم.
لباس‌ها و گریم سنگین کاراکتر طلا 

آزاردهنده نبود؟
با وجــودی کــه ســاعت‌ها زیــر گریم بــودم و 
خسته‌کننده بود، اما حقیقتا همان گریم سنگین و 
لباس‌ها باعث شد که به نقشم نزدیک شوم و »طلا« 
بشــود آنچه باید. برای این موضوع واقعا از طراح 

گریم و طراح لباسم بسیار سپاسگزار و ممنونم.
چه بازخوردی تا به حال بعد از پخش 

این سریال گرفته‌اید؟
در خیابان و فضای مجازی بازخوردهای بســیاری 
از مردم گرفته‌ام. برایم جالب است که این سریال 
بینندگان بسیاری دارد و جالب‌تر اینکه درباره نقش 
من صحبت می‌کنند. فکر می‌کنم نقش‌آفرینی من 
در نقش یک ساحره دیده شــده و این دیده شدن 

برای هر بازیگری خوشایند است.
در حال حاضر مشــغول چه کاری 

هستید؟
الان گرگان هســتم و به ‌عنوان بازیگر و مجری 
طرح در حال ساخت یک مینی‌سریال سوررئال 

هستیم.
این ســریال قرار است از تلویزیون 

پخش شود؟
نه، از یکی از پلتفرم‌ها پخش می‌شود.

ســقف آرزویتان در 
بازیگری کجاست؟

بازیگری ســقف نــدارد. 
مــا همیشــه در حال 
یادگیــری هســتیم. 
این حرفه تــه ندارد. 
می‌بینیــم  وقتــی 
»آنتونــی هاپکینز« 
در 94سالگی در فیلم 
»پدر« نقش یــک پدر 
آلزایمری را جــوری بازی 
می‌کند کــه بیننــده مبهوت 
می‌شود، متوجه می‌شــویم که این 

حرفه انتها و سقف ندارد.
به جز بازیگری بــه هنر دیگری هم 

علاقه‌مندید؟
آشپزی.

دوســت دارید درباره دوره‌ای که از 
ایران مهاجرت کردید و برگشــتتان به کشور 

صحبت کنیم؟
نه، اصلا. فقط بگویم بسیار خوشحالم که در مملکت 

خودم کار می‌کنم.
حرفی مانده که دوست داشته باشید 

بگویید؟
به‌عنوان یک هنرمند، عاشــق این هستم که طنز 
بازی کنم و مردمم را بخندانم. تنها چیزی که از ما 
آدم‌ها باقی می‌ماند فقط عشق است و محبت. عشق 
و محبت را از هم دریغ نکنیم. محبت یک زنجیر زیبا 
گرداگرد کره زمین است. سعی کنیم برای نگهداری 
همه انســان‌های روی زمین، دانه‌های این زنجیر 
باشیم. مردم ما احتیاج به عشق و محبت دارند، این 

را از هم دریغ نکنیم.

گفت‌وگو با رابعه اسکویی 
گفت‌وگو با رابعه اسکویی 

بازیگری که این روزها به چند دلیل 
بازیگری که این روزها به چند دلیل 

سر زبان‌ها افتاده استسر زبان‌ها افتاده است

4040کیلوکیلو  
وزن کم کردم، وزن کم کردم، 
همین!همین!

پیشخوانیادداشت

جمعــه جمعــه 2222 دی  دی 14021402- شــماره - شــماره 89998999

مهِر بی‌دریغ پسرک گلفروش
وقتی از آدم‌های معروف جامعه باشی هر مواجهه با مردم 

می‌تواند خاطره باشد؛ از این‌رو هنرمندان، خاطرات بسیاری در پس 
ذهن دارند. اسکویی با بیان اینکه صدها خاطره جذاب و هیجان‌انگیز 

از برخورد با مردم دارد، یکی از آنها را که از 18سال پیش در پستوی ذهنش 
ماندگار شده برایمان تعریف می‌کند: »یک شب با خواهرم به رستوران رفته 

بودم. وقتی بیرون آمدیم، یک دفعه باران سیل‌آسایی شروع به باریدن گرفت. 
با عجله خودمان را به ماشین رساندیم و سوار شدیم. همین موقع متوجه شدم 

پسربچه گلفروش به شیشه ماشین می‌زند و اشاره می‌کند که شیشه را پایین بدهم. 
گفتم: »پسرم بارون میاد، برو خیس می‌شی!« ولی نمی‌رفت و در هیاهوی صدای 
باران و شلوغی خیابان متوجه نمی‌شدم چه می‌گوید. وقتی شیشه را پایین دادم 

گفت: »من نمی‌خوام گل بفروشم، می‌خوام به شما گل بدم.« صحبت که به 
اینجا می‌رسد، اسکویی مکثی می‌کند و به زحمت با بغض ادامه می‌دهد: 
»آن شب هر کاری کردم پول گل را نگرفت، یادم است ساعت‌ها گریه 

کردم، به‌خاطر اینکه در کارم حداقل دل آن بچه را شاد کرده 
بودم، از اینکه آن بچه شاخه گلی را که با فروش آن 

خرج زندگی‌اش را تأمین می‌کرد، به من 
هدیه داد و ...«

رابعه اسکویی

متولد: 1345 - تهران

ویژگــی: بازیگــر ســینما و تلویزیــون و بازی 
سگ‌کشــی،  ســینمایی  فیلم‌هــای  در 
ســوغات فرنــگ، عــروس فــراری، پوپــک و 
مــش ماشــاالله، دزد و پــری و ســریال‌های 
تلویزیونــی دردســر بــزرگ، مهربانــی، بــه 

همین سادگی، مستوران و ...
شوآف 

ما بازیگرها را باور نکنید
بسیاری از مردم گمان دارند، بازیگران از افراد 

پولدار جامعه هستند. وقتی از اسکویی می‌پرسیم قبول 
دارد که بازیگرها درآمد بالایی دارند، پاسخ‌ ما را اینطور 

می‌دهد:»در یک جایی مثل هالیوود و بالیوود و حتی ترکیه که 
کپی‌رایت اعمال می‌شود بله، اما در ایران نه‌چندان. خیلی از بازیگرها 

در یک سال یک فیلم و سریال بازی می‌کنند که بتوانند خرج یک 
سالشان را در بیاورند. یکی از دلایلی که من نقش تکراری بازی می‌کنم 

همین موضوع است؛ برای گذران زندگی. درحالی‌که تقریبا همیشه 
فیلم‌ها و سریال‌هایی که سال‌ها پیش بازی کرده‌ام از شبکه‌های 

مختلف تکرار می‌شود، اگر قوانین کپی رایت رعایت می‌شد، 
بازیگرها از پخش مجدد و تکرار فیلم‌هایشان یک 

درآمدی داشتند. حقیقت این است که ما 
بازیگرها شوآف‌مان زیاد است، شما 

باور نکنید!«

روایت حجت‌الاسلام و المسلمین محسن قرائتی از 
سال‌ها تدریس و تفسیر و برنامه »درس‌هایی از قرآن« 

استاد خلق خنده‌های حکیمانه

محســن قرائتی، روحانی خوش‌خلقی است که سال‌ها 
هر پنجشنبه در قاب تلویزیون با برنامه »درس‌هایی از 
قرآن« ظاهر شده‌ و اکنون هم که گرد پیری بر چهره‌اش 
نشسته است كماكان دوست دارد گفت‌وگوی ما حاوی 
نکات آموزشی باشد تا کسانی که این نکات را می‌خوانند 

وقتشان هدر نرود.

دغدغه تفسیر و نماز و روزه
من چون نه سیاسی هســتم، نه نظامی و نه اقتصادی و در 
دنیای معلمی بودم، توجهم به نماز و زکات و تفســیر بیش 
از مسائل دیگر جلب شد. حتی در ذهنم نیست که نماینده 
مجلس بشوم، چون افرادی هستند که هم آمادگی دارند و 
هم حوصله‌شان می‌رســد اما من گرایشم بیشتر به تفسیر، 

نماز و روزه است.

رضایت دارم از راهی که رفته‌ام
دغدغه‌ام این است که آیا خدا قبول می‌کند یا نه؟ خالصانه 
هست یا نیست؟ قبول شد یا نشد؟ و... بيشتر دغدغه این را 
دارم که قبول بشود و از بین نرود. حذف نشود، نابود نشود. 
چون خیلی وقت‌ها چراغی را روشن می‌کنی، ولی بعد خودت 
آن را خاموش می‌کنی؛ حوادث، بدعاقبت شدن، بی‌دین شدن 
و... که من از آنها خبر ندارم. خدا ما را حفظ کند. از اینکه راه 
تدریس قرآن را پیش گرفته‌ام، ذره‌ای پشیمان نیستم. الان 
هم اگر به گذشته برگردم، همان کاري را می‌کنم که 40سال 

پیش شروع کردم.

حب دنیا رأس آسیب‌هاست
روحانی نباید وقت خودش را صــرف چیزهایی بکند که نه 
واجب است و نه مستحب و نه نیاز فرد است و نه نیاز جامعه؛ 
مثلا برود تحقیق کند و دنبال این باشــد که نماز در قطب 
شمال چگونه است؟! و اينكه قطب شمال ‌6ماه شب و ‌6ماه روز 
است؛ آنجا بايد نماز را چگونه بخوانیم؟ ما که پدر و مادرمان 
نرفته اســت، خودمان هم که ‌نمی‌خواهیم به قطب شمال 
برویم؛ برای چه وقت خودمان را صرف این قبیل تحقیق‌ها و 
پژوهش‌ها بکنیم؟ حب دنیا رأس خطایا و آسیب‌هاست؛ چه 

برای روحانیت و چه غیرروحانیت.

سعادت دختر داشتن
ما خوش‌سعادت بودیم که خداوند به ما دختر داد. مسئولیت 
اصلی تربیت دختران برعهده حاج‌خانم بود و بخشی از وقت 
ايشان با بچه‌ها پر ‌می‌شد. من هم ایشان را به سفرهایی مثل 
مشــهد، کربلا و عمره می‌بردم. دختران هم همیشه هوای 
مادرشان را داشــته‌اند. حالا هم داماد‌ها و دختر‌هایمانك ه 
تهران هســتند، نمی‌گذارند حاج‌خانم تنها باشد ولی با این 
حال، خودم آنطور که باید شوهر به‌درد بخوری برای زندگی 

نبوده‌ام!

اجرا با لباس روحانیت
ابتدا پیشــنهاد کردند بدون لباس روحانیــت برنامه اجرا 
کنم. روی حرفشــان هم مصر بودنــد و می‌گفتند ما به‌جز 
2روحانی)حضرت امام و آیت‌الله طالقانی( به دیگران اجازه 
حضور در این ســازمان را نمی‌دهیم. من هم قبول نکردم و 
گفتم نظر آنان را به اطلاع حضرت امام‌)ره( می‌رسانم. به هر 
حال پذیرفتند با لباس روحانیت برنامه اجرا کنم. بعدها این 
برنامه تلویزیونی که از باقیات‌صالحات شهیدمطهری است 
و با حمایت‌های امام‌)ره( پا گرفت، طبق نظر‌ســنجی‌های 
ســازمان صداوســیما از برنامه‌هــای موفق شــد و جزو 

پرمخاطب‌ترین برنامه‌های صداوسیما تاكنون بوده است.

به زبان نسل جدید
باید به زبان خودشان با آنها‌ صحبت کرد؛ چون بچه‌ها روح 
ســرکش دارند و نمی‌توانند به این راحتی‌ها بنشینند و به 
حرف‌ها گوش دهند؛ باید ابتدا یک طنزی)جُوکي ا لطيفه‌اي( 
گفت تا بچه پا نشود و برود. چنددقیقه حرف زدن کافی است. 
بچه حوصله ندارد نیم‌ســاعت یکجا بنشیند و حرف گوش 
کند. تمام کسانی که منبرهایشان نمی‌گیرد از من می‌پرسند 
چه کنیم؟! به آنها می‌گویم کم حــرف بزنید! بعد که مردم 

خوششان آمد، ذره‌ذره زمان صحبت کردن را بیشتر کنید.

تبلیغ با خنده و گریه
برای تبلیغ و آموزش قرآن هم می‌توان از گریه و هم از خنده 
بهره ‌برد. در برنامه‌هایم مطالبی می‌گفتم که شــنوندگان 
می‌خندیدنــد. هنــوز در تلویزیون بعد از 30ســال گاهی 
چیزهایی می‌گویم که مردم می‌خندند. خنده‌های حکیمانه! 
نه خنده‌هایی که لهجه‌ام را تغییر دهم و ادای مردم را درآورم 
یا دلقک‌بازی کنم. تحقیر و مسخره کردن در سبک آموزشی 

من جایی ندارد.

انس خانوادگی با قرآن
پدربزرگم معلم قرآن بود و پــس از پدربزرگ، مرحوم پدرم 
راه او را ادامه داد و به اســتاد قرائت قرآن معروف شد. او هم 
کاسب بود و نخ‌ابریشم و قالی می‌فروخت و هم معلم و استاد 
قرآن. دلیل انتخاب ‌فامیلی»قرائتی« هم به انس خانواده با 

قرآن بر‌می‌گردد.


